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  چكيده
اي كه امامت ذيـل آن       ايگاه راهبردي معروف و منكر در كلام سياسيِ معتزله به گونه          ج

مقاله حاضر بـا    . گيرد و تأثيرات ژرفي بر تاريخ سياسي اين گروه گذاشته است           قرار مي 
شناسي مبارزة مثبت، منفي و مـشاركت در         گيري از چارچوب نظري مبتنيِ بر گونه       بهره

است و در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه جايگـاه و سـطوح                  قدرت، اين تأثير را كاويده      
تأثيرگذاري معروف و منكر در تاريخ معتزله چيست، فرضيه خود را مبني بر ظرفيت و               
گستردگي اصل پنجم معتزله نسبت به كـنش اجتمـاعي فرهنگـي و كـنش سياسـي در                  

ب صورت مستقيم و غيرمستقيم در قالب سه رهيافت مبتني بر چـارچو             گستره تاريخ به  
بر اين اساس، مقاله بر آن است كه سه رهيافت تـاريخي  . نظري به آزمون گذاشته است   

رهيافت مبارزة مثبت،   : زمان در مواجهه با معروف و منكر در ميان معتزله هويداست           هم
 بـه  امـر  مرتبـة  آخـرين  اعمال به و است نامشروع حاكمان با رويارو مبارزة كه درصدد 

زنـد؛ نمونـه آن شـركت در قيـام           بالسيف دست مـي    قيام يعني منكر از نهي و معروف
 پايـة  مبارزة منفي، كه تـا     رهيافت. حسنيان و مشاركت در قيام عليه وليد بن يزيد است         

زند كه   نمي دست عملي اقدام به و رود نمي تر پيش آن از اما رود مي پيش قيام و خروج
شركت در قدرت كه     يافتره. عطا و عمرو بن عبيد است      نمونة آن اقدامات واصل بن      

 و معـروف  بـه  امـر  و خـود  عقايد نشر براي وسيلة لازمي  را سلطه مراكز به يابي دست
ايـن سـه    . اشـرس اسـت    دؤاد و ثمامـة بـن        شمرد كه نمونة آن ابن ابي      مي منكر از نهي

ــارِ دولــت  رهيافــت ســه صــورت ــنفعلان را در كن ــون، اصــلاحيون و م ــديِ انقلابي  بن
  . سازد در تاريخ سياسي معتزله برمي تدارگرااق و ايدئولوژيك شبه
مثبـت،   مبـارزة  منكـر، رهيافـت    معتزله، تـاريخ سياسـي، معـروف و       : هاي كليدي   واژه

  .قدرت در شركت منفي، رهيافت مبارزة رهيافت
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  مقدمه
ترين اصل معتزله است كه نمود عيني و عملـي در تـاريخ               امر به معروف و نهي از منكر سياسي       

هاي كلامي معتزله حتي مسئلة امامت ذيـل          در انديشه سياسي و كتاب    . شته است سياسي آنان دا  
همـين نكتـه آن را بـه گرانيگـاه و كـانون مركـزي               . اين دو اصل مورد بررسي قرار گرفته است       

كه سراسر تاريخ معتزله بـه نـوعي در تـرابط و              اي  گونه  انديشة سياسي آنان تبديل كرده است، به      
از ايـن رو مقالـه در پـي درك و دريافـت مناسـبي از      . سيِ ايشان استمشحون از اين اصلِ اسا 

در ايـن جهـت  بـا        . بندي آن اسـت     معتزله و صورت   سياسي تاريخ در منكر و معروف تأثيرات
گيري از روش تحليلِ كيفي محتوايِ كلامي و تاريخي و تركيب آن دو به دنبـال پاسـخ بـه                      بهره

هاي فكري به اصـل معـروف و منكـر در تـاريخ          افتبندي از رهي    ايم كه چه صورت     اين پرسش 
پرسش در پي بررسـي ايـن فرضـيه     بر اين اساس در پاسخ بدين. سياسي معتزله قابل احصاست   

هاي سياسي اجتماعيِ اصحاب اعتـزال در گـسترة تـاريخ متـأثر از نحـوة                  خواهيم بود كه كنش   
بنـدي    است و سـه صـورت  منكر از نهي و معروف به خوانش ايشان از اصل كلامي سياسي امر    

مبارزة مثبت، مبارزة منفي و شركت در قـدرت در تفـسير ايـن اصـل بـا لحـاظ ديگـر عوامـل                        
  . تأثيرگذار قابل احصاست

  
 مفاهيم .1

  تعريف معروف و منكر. 1-1
 را ضد منكر دانسته و آن را هر چيزى كـه شـرع آن   »معروف«لمحيط امحيط تعريف لغوي در   

امـا  ). 594: 1993بـستانى،   ( آن را بپسندد به شمار آورده است      ) عقل (نفس گونه بداند يا   را اين 
يي و نيكـو  دهندة آن،  كه انجامدانستهعملى  را  »معروف«عبدالجبار  قاضى  در تعريف اصطلاحي    

آن العرب    لسان »منكر« تعريف لغوي در   ).141: 1408 ،قاضى عبدالجبار ( ».آن را بشناسد   دلالت
 1410ابـن منظـور،     (اسـت    ه كه شرع آن را قبيح و حرام شمرده         معروف و چيزى دانست    را ضد :

محيط المحيط گفته است كه منكر اسـم مفعـول اسـت و ضـد معـروف و همچنـين                    ).  9/157
 قاضى آن را هر فعلى كـه فـاعلش        در تعريف اصطلاحي     ).594 :1993،  بستانى( است منكرات

  ).141 :1408 قاضى عبدالجبار،( بح آن را بشناسد معنا كرده استقُ
  
   سياسيتاريخ. 1-2

تعـاريف  . مشترك لفظي ميـان علـم تـاريخ و موضـوع تـاريخ اسـت              » تاريخ«اصطلاح  
 بـا  عيني، هاي  موقعيت يا موضوع تاريخِ رويدادها  . گوناگوني هم براي آن موجود است     
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معـين اسـت     مكـان  و زمـان  در شـده   واقـع  تشخيص قابلِ و شناسايي قابل وجودهاي
اما علم تاريخ را به صـورت سـليس و سـاده عمـدتاً مطالعـة                ). 421 :1382 استنفورد،(

تـر آن     تعريـف فنـي   . انـد   گذشته و يا مطالعة آنچه در گذشته روي داده است معنا كرده           
 تـأثير  بـالاخره  و رويـدادها  آن بـازفهم  و بازآفريني يادآوري، است كه تاريخ را ذخيره،    

بـر  ). استنفورد، همان (كنوني بدانيم    ايه  موقعيت و رويدادها با ما برخورد شيوة بر آنها
اين اساس تعريف تاريخِ سياسي عمل و يا تلاش براي شـناختن رويـدادهاي سياسـيِ                

البته برخي نيز ميان تاريخ سياسـي و امـر           .مربوط به انسان در زمان گذشته خواهد بود       
 تعريف  سياسي پيوند برقرار كرده و با تعريف امر سياسي از نظر خود تاريخ سياسي را              

كنند و آن را بررسيِ دگرگوني قدرت سياسيِ نهادينه در گذشته خوانده و حتـي آن                  مي
رسـد    نظرمـي   به). 112-110: 1389 محمدي،  گل (.اند  را مرادف تاريخ تحول دولت دانسته     

ها را سـاخته      كه اين تعريف نوعي تقليل تاريخ سياسي است، زيرا تمامي آنچه سياست           
شـود و رونـد اجتمـاعي و مـسائل سياسـي درون               خلاصه نمـي  ها    و پرداخته در دولت   

از اين رو از ديدگاه تحقيق و با تعريفـي كـه از سياسـت               . جامعه نيز اهميتي بسزا دارد    
وجود دارد، تاريخ سياسي عبارت است از بررسي مجموعـه اعمـال نفوذهـايي كـه بـه        

 ـ     . منظور اهداف اجتماعي در ظرف گذشته روي داده است         اريخ سياسـيِ   بر ايـن پايـه ت
  .شود هاي سياسي و اجتماعي را شامل مي معتزله طيف وسيعي از كنش

  
  تعريف معتزله و تاريخ آن. 1-3

معتزله يكي از سه فرقة مهم كلامي جهان اسلام با تأثيرات پربسامد در كنار اشاعره و ماتريديـه                  
ة اختلافـات   وجـود هم ـ   در معنـاى اصـطلاحى بـا      . است كه از نظر تاريخي مقدم بر آنان است        

مسلمانان كه در اوايل قرن      اى از  فرقه«. توان به تعريفى حداقلى و مشترك از آن دست يافت          مى
و از شاگردان واصل بـن   نمودند دوم ظهور يافت و در عقايد اسلامى از روش عقلى استفاده مى 

  ).14: 1417المعتق،   ( »عطا بودند
 گروهـى ايـن     :اسـت  هـاى مختلفـى موجـود      دربارة علت ناميدن اين فرقه به معتزله ديدگاه       

و قـول بـه منزلـة         آنان با اهل سنت در مقولة گناه كبيره        گذارى را به جهت اختلافات بينشىِ      نام
 /1 :تا بىشهرستانى،  ( درس حسن بصرى توسط واصل بن عطا ةبين المنزلتين و جدايى از حلق  

گروهـى  . اند دانسته) 3/395: 1998مقريزى، (عمرو بن عبيد و يا) 21 ـ  20: 1419  بغدادي،؛48
اى  دسـته ). 17: 1417 المعتـق، (انـد  آورده گير بـه شـمار     اى از زاهدان گوشه    ديگر معتزله را پاره   

هاى   جنگ طرفانِ بى گيران و  برآنند كه معتزله گروهى است با ماهيت سياسى و از پسينيان گوشه           
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روش عقلـى    ز لحـاظ مـشى و     نظرية ديگر بر آن است كـه معتزلـه در اسـلام ا            . جمل و صفين  
معتزلـه   اند و معناى فروشـيم     همانند فروشيم در يهوديت است كه آنان نيز بر همين روش بوده           

  ).3/727: 1998 مقريزى، ؛346 ـ 1/35: 1964، امين (است
انديشة  اعتـزال    لذا بزرگان،هاى گوناگون گرفته است هاى مختلف نام   معتزله از سوى گروه   

 اهل العدل و التوحيـد،     .)13/255؛ قلقشندى،   43 /1:تا  شهرستانى، بي  (معتزلههاى   خود را به نام   
معتزله داراي پنج اصل اساس است كه       .اند منزهون االله عن النقص ناميده     اهل حق، فرقة ناجيه و    

 منزلـة توحيـد، عـدل،   : اين اصول عبارتند از. شود جزو اصول ايماني و اجماعي آنان شمرده مي 
 ايـن اصـول     ).188:تـا  خيـاط، بـي   ( عد و وعيد و امر به معروف و نهي از منكـر           المنزلتين، و   بين

 بـن  واصـل  زمان در تدوين و ترتيب اين اما بوده توجه مورد اعتزال بروزِ آغاز همان از اگرچه
 النـشار،  ؛248: 1992 مـراد،  (اسـت  نداشـته  وجـود ) ق144 م (عبيد بن عمرو و) ق131م (عطا

 پرداخــت آن ترتيــب و تــدوين بــه كــه كــسى نخــستين و) 118 :1384 كـوك،  ؛1/416: 1977
 متمـايز  بـراى  معتزلـه  ديدگاه از منكر از نهى و معروف به امر. است) ق235 م (علاف ابوهذيل
  .)124: 1408 عبدالجبار، قاضى (است شده گنجانده آنها اصول در اماميه از آنها ساختن
 و پرفـراز  تـاريخى  ته است داراى  كه در دو مكتب كليِ بصره و بغداد تجسم ياف          معتزله
هاي گوناگوني بـدان بـه        است كه تفاسير مختلفي از اصول كلامي آن و رهيافت          نشيب

و  صـعود  افـول،  ظهـور، نفـوذ،    دوران پـنج  به را معتزله تاريخ توان مى. خورد  چشم مي 
  ).55 :المعتزله و الجهميه تاريخ (نمود تقسيم سقوط

  
  چارچوب نظري. 2

صـورت  : ها از نظر منطقي در چهار صورت متصور اسـت             ها و حكومت      دولتنحوة مواجهه با    
 علنـي  صورت دوم مبـارزة   . نخست همراهي و حمايت كامل از دولت و حكومت مستقر است          

بـا   قـدرت  سوم مشاركت در    صورت .است انقلابي رفتار يا و قهرآميز و آميز  خشونت مسلحانه
 .اسـت  زيربنـايي  يـا  روبنـايي  تغييـرات  و حاتاصـلا  براي گرايانه  اصلاح و رفورميستي نگرش

طلبانه به حاكميـت و       صورت چهارم نيز نه مبارزة مسلحانه و يا رفتار براندازانه نه ورود اصلاح            
هـايي از     اسـت كـه خـود داراي طيـف         خشونت بدون نه همراهي با آن بلكه مقابلة اجتماعي و       

  . تحريم، رويكرد محضِ اجتماعي و ارتباط و اعتراض است
امـا صـورت دوم     . گـذاريم   صورت نخست در اين تحقيق كاربردي ندارد و آن را فـرو مـي             

 در  .شود  مي استفاده عنوان اين از پژوهش در و شود  مي ناميده نيز مثبت مقاومت يا مثبت مبارزة
بار و خونين كه در  خشونت تغييرى است ناگهانى، گاه(REVELUTION) انقلاب اين صورت 
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يافته و برتر از نيروهـاى   ادى و سياسى مستقر تحت تأثير نيروهاى سازمانهر نظم اجتماعى، نه  
 رهيافت مبارزه   .)322: 1366،  آلن بيرو  (دهد حافظ نظم موجود با هدف خلق نظامى نو رخ مى         

  ).227: 1377دوورژه، (شود  سياسي عليه رژيم سياسي قلمداد مي
 بـدون  رژيـم،  برابـر  در مقاومـت  و آميز  مسالمت مبارزه معناي به منفي صورت سوم مبارزة  

اين نيز مبارزه عليه رژيم اما با ابزار غير قهرآميز و يا به تعبيري مبـارزه پوشـيده         . است خشونت
 رويكـرد  تحـريم،  تواند سه شـاخة رويكـرد       اين رهيافت مي  . است) 222 ص ،1377 دوورژه،(

  .اعتراض توأمان داشته باشد و ارتباط رويكرد اجتماعي؛ محض
كـه جامعـه      نيز اعتقادى است مبنى بر ايـن       (Reformism)طلبى   اصلاحارم يعني   صورت چه 

درپـى رو بـه بهبـود        تدريجى و سطحى و همچنين با تـصحيحى بطئـى و پـى             هاى با دگرگونى 
آلن بيرو،   (.ى مربوط به نظم مستقر مورد ترديد قرار گيرند        هاى اساس  ساخت كه رود بدون آن   مى

 دوورژه،(تفاده از قواعد رژيم سياسي براي ايجاد نظم جديد است          اين رهيافت اس  ). 319: 1366
 نظـام  اصـل  در ايـن الگـو    . رهيافـت اسـت    مشاركت در قدرت يكي از ابعاد اين      . )227 :1377

 افتخـاري،  (رفتارهاسـت  و هـا   سياسـت  و كـارگزاران  تغييـر  سطح در رقابت و شود  مي پذيرفته
زله نيز در اين چارچوب قابل بررسي و ارزيابي  اساس رفتار و نگرش معت      براين. )77-78 :1380
  .است
  

  شناسي تاريخي سياسي معتزله در رابطه با امر به معروف و نهي از منكر گونه. 3
امـرى   ويـژه در دسـتگاه فكـرى معتزلـه          امر به معروف و نهى از منكر به        ةآهنگ سياسى پردامن  

 يـت و چـه  هـاى آنـان چـه در كلّ        اين سرشت سياسى را در انديشه     . ناپذير است  روشن و كتمان  
  در مواضـع اصـحاب اعتـزال نـسبت بـه           خـواه  تـاريخى،    مهمنسبت به حوادث و رويدادهاى      

 اهميت مسئله و نكتة كـانوني موضـوع         .توان دريافت  گاه حاكمان مى  ايحكومتگران و چه در ج    
اصـل و   آن است كه معتزله امامت را ذيل امر به معروف تعريف كرده و امامت را بركشيدة اين                  

هاي تاريخي سياسي و يا رفتـار سياسـي           از اين رو قضاوت   . كنند  ثمره و همبسته با آن تلقي مي      
آنان نسبت به مقولة امامت و رهبران سياسي برانگيختة اين اصـل اسـت و از آن قابـل انفكـاك             

هـاي   تاريخي و نيـز كـنش   امامتهاي    اين مسئله در مواجهه و قضاوت نسبت به چالش        . نيست
اصـل  شروط مختلفي بـراي امامـت شـمرده و           معتزله   . معتزله قابل رصد و تحليل است      سياسي

شايـستگى   شـمارند و فقـدان آن را موجـب سـلب           عدالت را شرط اساسـى بـراى امامـت مـى          
امامـت  ة  آن كـسى شايـست    «قاضى عبدالجبار در المغنى فصلى دارد با اين عنوان كه           . انگارند مى

). 1/201 ق ،20 ج: تـا  بـى  عبـدالجبار،  قاضـى (» جايز نيستاست كه عادل باشد و امامت فاسق     
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داند ولى اظهار فـسق را موجـب خلـع           كنندة از امامت نمى     باطنى و پنهانى را منع     البته وى فسقِ  
  ).202 :همان( داند اولية وى مى امام از امامت و سلب صلاحيت

 منكـر  معـروف و  جـا كـه امامـت را ذيـل            برپاية شروط امامت نزد اصحاب اعتزال و از آن        
گيري آنان نسبت به جريانات و رخدادهاي تاريخيِ مربوط بـه             كنند از اين رو موضع      مي تعريف

در اين نگـرش و اعـلام موضـع تـاريخيِ مبتنـي بـر               . گيرد  امامت نيز از اين اصل سرچشمه مي      
اعـلام  (و گسـستگي  ) اعلام و اظهار دوستي و مشروعيت     (معروف و منكر، كه شامل همبستگي       

هاي مختلفي در مكاتـب اعتزالـي و حتـي در درون              گردد رهيافت   مي) ت و عدم مشروعيت   برائ
 بـه  توجـه  بـا  نيز و عقلانى انديشة جهت به اعتزال اصحاب. آيد  اين مكاتب اصلي به چشم مي     

قاضـى   .داننـد  مـى  بنـدى  درجه و مراتب داراى را منكر از و نهى  معروف به امر روايات، برخى
 و ابـن    )1/452:تـا   بـى  زمخشري، (، زمخشرى )741 و 144 : 1408لجبار،  عبدا قاضى(عبدالجبار

اساس ملاحظـه    براين .اند روشنى بدان رأى داده     به )19/310: 1387الحديد،   ابى ابن (الحديد ابى
تـدريجى، پلكـانى و      شود كه معتزله در مراتب امر به معروف و نهـى از منكـر بـه رونـدى                  مى

شمشير و قلـب     شود و سپس زبان، دست و      كه از قلب آغاز مى     روندى   ؛اند تصاعدى نظر داشته  
   .گيرد را دربر مى
گونه  ترتيب و براساس تحليل محتواي تاريخي و كلامي در تاريخ سياسي معتزله به سه        بدين

نـشين بـا هـم بـه          توان اشاره كرد كه در طراز و به موازات يكـديگر و هـم               رهيافت سياسي مي  
  :اند د ادامه دادهزيست و حضور قدرتمندانه خو

  رهيافت مبارزه مثبت. 3-1
اين رهيافت درصدد برخورد، مقاومت و مبارزة رويارو با حاكمان جور و خلفـاي نامـشروع و                 
. ظالم است و به اعمال آخرين مرتبة امر به معروف و نهي از منكر يعني قيام بالسيف تأكيد دارد    

دهد اگرچه    شمار و اندك را تشكيل مي      ي كم اين گروه در ميان رهبران و بزرگان معتزلي، گروه        
هـاي انقلابـي و      اينان بـر جنبـه    . توجهي برخوردار است     معتزله به نسبت از نيروي قابل       در بدنة 
هاي معتزله دربارة امر به معروف و نهي از منكر و عزلِ امام فاسـق و جـائر و                    گرانة آموزه  ستيزه

  . نمودند عميمِ عدالت در جامعه معرفي مينامشروع استناد نموده و هدف خود را تحقق و ت
ها براساس امر بـه معـروف و         در سنت اسلامي، برخورد ناصحانه و يا براندازانه با حكومت         

اين موضوع در مراتب معروف و منكـر و  . نهي از منكر و مراتب و مراحل آن توجيه شده است       
اين مـسئله  . بسته است معتزله همقيام بالسيف و ارتباط آن با مبحث امامت و خروج بر امام نزد            

هـا بـر ايـن اصـل         در معتزله، كه امر و نهي جزو اصول ايماني آنهاست و نوع رابطة با حكومت              
  .كنيم هاي برجستة آن اشاره مي مبتني است، اهميتي مضاعف دارد كه در ذيل به نمونه
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  )ع(شركت در قيام زيد بن علي بن الحسين . 3-1-1
سي با مبدئيت امر به معـروف و نهـي از منكـر را كـه معتزلـه در آن                    نخستين كنش و رفتار سيا    

ايـن امـر كـه      . دانـست ) ع(توان قيام زيد بن علي بـن الحـسين           اند مي  حضور نسبتاً مؤثر داشته   
اند به لحاظ تاريخي      شماري از معتزله و نه تمامي و يا اكثريت آنان در قيام زيد مشاركت داشته              

شهرستاني در الملل و النحل از برگـرفتن اعتـزال توسـط    . نمايد   مي و بنا به دلايلي قابل پذيرش     
همچنين ). 155 :تا بى شهرستانى،( دهد بودن اصحاب او خبر مي      زيد از واصل بن عطا و معتزلي      

با واصل بن عطـا،  ) ع(هايي موجود است مبني بر مناظره و گفتگوي انتقادي امام صادق     گزارش
نسبت به ايجاد ) ع(در اين گفتگو امام صادق . د او جمع بودندهنگامي كه گروهي از علويان گر 

نمايد كه با واكنش واصل و زيد بن علـي           توسط واصل اعتراض مي   ) ع(بيت    تفرقه در ميان اهل   
  ).33: 1380 مرتضي، ابن (شود مواجه مي

ن اي بـه نـام زيديـه بـا عقايـد و سـازما              دانيم كه در زمان قيام زيد، فرقـه        علاوه بر اين، مي   
دانـيم كـه زيـد، پـس از      نيز مي. مشخص وجود نداشته بلكه بعدها انسجام و توسعه يافته است       

قيام، هنگامي كه با پرسش برخي شيعيان مواجـه شـد كـه اعتقـادش را دربـارة عمـر و ابـوبكر           
 كه زيد آنها را رافضه ناميـد      اي گونه  ها به نيكي ياد كرد آنها از او گسستند، به          پرسيدند و او از آن    

. اين نكته مهم بسته به نوع نگرشِ واصل و پيروان او در آن زمان است           ). 5/498: 1403 طبري،(
توجهي از يـاران وي پيـروان روش اعتـزال            توان نتيجه گرفت كه حداقل بخش قابل       بنابراين مي 

كننـده عليـه حـاكم سـتمكار و           دانيم معتزله زيد را امام مشروع قيـام        كه باز مي   ضمن آن . اند بوده
گونـه نيـست كـه       البته اين ). 2/119ق/20ج :تا بى عبدالجبار، قاضى(شمارند   مستبد نامشروع مي  

قيام زيد را يك انقلاب خالص معتزلـي بـدانيم    ) 65 :1984 عماره،(همچون برخي پژوهشگران    
هـاي گونـاگوني را گـرد        چرا كه در آن زمان هر حركت انقلابي از سوي موجهان جامعه، طيف            

ا حضور شماري از آنان با توجه به تأثير و تأثرِ علمي و عمليِ معتزله و زيديه قابـل                   ام. آورد مي
 ؛51: 1982 مقـالع،  ؛25ـ ـ24: 1991/ 1411 اسـمائيل،  ؛59: 1996 قاضـى،  عرفـان (اثبات اسـت   

  ).143: 1372 جعفريان،
  

    قيام عليه وليدبن يزيد. 3-1-2
شـهوتران و هتّـاك     ) 160: 1424 قتيبـه،  بـن ا(الخمـر،     وليد بن يزد را در تاريخ بـه سـفيه، دائـم           

وي كسي است كه قرآن را سوزاند و شعري         . اند  توصيف كرده ) 168-2/167: 1365 مسعودي،(
 بـن  وليـد  از سوي ديگر جانـشين    ). 1/130: تا  بي الهدي،  علم مرتضي(در وصف كار خود سرود    

 مـذهب اعتـزال داشـته       يزيد يعني يزيد ناقص كه رهبري قيام عليه وليد دوم را برعهده داشـت             
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 قتييـه،  ابن (اند و وي را به حسن سيره و عدل ستوده        ) 336 /2 :؛ يعقوبي 3/234 :مسعودي(است
 ،20ج :تـا  بى عبدالجبار، قاضى(اند   ي امامت دانسته   و او را معتزله بالاتفاق شايسته     ) 160 : 1424

انتخـابش از سـوي مـردم    بودن بلكه  و بر عمر بن عبدالعزيز نيز به جهت عدم وراثتي      ) 2/150ق
 قاضـي ( كه عمرو بن عبيد او را به عنـوان كامـلِ عـادل سـتوده اسـت                  اي گونه  به. اند برتري داده 
  ).117: 1393 عبدالجبار،

اند چون ابن وهب كلاعي، عبيداالله بن عبيد،         نام برخي از معتزلياني كه در قيام حضور داشته        
). 107-106: 1393 عبـدالجبار،  قاضـي ( هشام بن الغـاز در برخـي كتـب معتزلـي آمـده اسـت              

 عنوان خروج اهل عدل از خروج غيلانيه در اين ماجرا سخن گفته اسـت               ابوالقاسم بلخي تحت  
همچنين مسعودي از گرايش يزيد بن وليد به معتزلـه و قبـول             ). 151: 1393 عبدالجبار، قاضي(

كـه بلخـي از آمـادگي         يا گونـه   به) 2/224: 1365 مسعودي، (اصول پنجگانة آنها خبر داده است     
و ) 117 :1393 عبـدالجبار،  قاضـي (دادن يزيـد گفتـه        عمرو بـن عبيـد و يـارانش بـراي يـاري           

ضمن ). 35: تا بى شهرستانى،( شهرستاني نيز وي را يكي از دعوتگران يزيد ناقص شمرده است          
م كه خطبة يزيد پس از خلع وليد و خلافت خود دلالت بر برخي اصول معتزله همچون عـد                  آن

البدايـة و   ) 15 /10: 1408 كثيـر،  ابـن  ؛571-5/570 :1403 طبـري،  (اطاعت از امام فاسـق دارد     
: 1408 كثيـر،  ابـن ( النهاية هم از دعوت يزيد ناقص به معتزله پس از خلافت سخن رانده است             

  .پذير باشد رسد كه حضور مؤثر معتزله در اين قيام اثبات از اين رو به نظر  مي). 10/19
  

  مشاركت در قيام حسنيان. 3-1-3
خصوص قيام ابراهيم بن عبداالله در        دربارة حضور و همراهي اصحاب اعتزال با قيام حسنيان، به         

گرفتـه بـه صـورت        هاي صورت   پژوهش. توان شواهد و مدارك قابل توجهي ارائه داد        بصره مي 
 رضـوي،   ؛ نجفيـان  1385 ،  زاده    ي  ه  ال(دهـد   نگاري راجع به حسنيان نيز اين نكته را نشان مـي            تك

اگرچه برخي تنها با استناد به رفاقت عمرو بن عبيد با منـصور، كـه در سـطور پيـشين                    ). 1394
اند كه در صورت صـحت ايـن مـسئله           بررسي گرديد، اين موضوع را با ترديد نگريسته و گفته         

حمـد بـن    كـه قاضـي عبـدالجبار، م        درحالي). 1410:168 جاراالله،( اند  آنها از متشيعة معتزله بوده    
خصوص ابراهيم بن عبداالله را شايستگان امر امامت معرفي كرده و اصحاب ابـراهيم               عبداالله و به  

  ).2/149، ق20ج :تا بى عبدالجبار، قاضى (را از معتزله دانسته است
مرتـضي،  (امالي مرتضي از پذيرش دعوت واصل توسط محمد و ابـراهيم خبـر داده اسـت               

 از حمايت واصل از قيام محمد و ترغيب عمروبن عبيد بدان            ، ابوالفرج اصفهاني  )1/169: 1373
، مسعودي از گرويـدن جماعـت زيـادي از          )258-257: تا  ابوالفرج اصفهاني، بي  (گويد  سخن مي 
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و اصفهاني و بلخي نام كساني را كه از         ) 3/296: تا  مسعودي، بي (گويد  معتزله به ابراهيم غمر مي    
از جملـه بلخـي از فـردي بـه نـام            . كنند   جستند ذكر مي   معتزله بوده و در قيام ابراهيم مشاركت      

  ).119-118: تا بلخي، بي(برد كه جانشين ابراهيم بوده است ابراهيم بن نميله عبشمي نام مي
طبري نيز از بيعت شماري از معتزله به همراه منصور عباسي پيش از حكومت عباسـيان بـا                  

شـدن معتزلـه در       الاسـلامين از كـشته      ت، مقـالا  )6/156: 1403 طبري،(حسنيان خبر داده است     
، بغدادي نيز از بـشير رحـال بـه عنـوان يكـي از      )19 :1405 اشعري،(ركاب ابراهيم گفته است     

، )241: 1419بغـدادى،   (كنـد    علماي معتزله و يارانش كه در قيام ابراهيم شركت جستند ياد مي           
غيـر او از معتزلـه همـراه بـا          قاضي عبدالجبار، بلخي و ابن مرتضي نيز از خروج بشير رحال و             

گفتـه    از بشير رحال نقل شـده كـه مـي         ). 227: 1393 عبدالجبار، قاضي( اند ابراهيم گزارش داده  
 برد است در قلب من حرارتي است كه جز خنكاي عدالت يا حرارت شمشير آن را از ميان نمي                 

  ).226: همان(
  
  ي منفي رهيافت مبارزه. 3-2

رود و بـه   تـر نمـي   رود اما از آن پيش تا پاية خروج و قيام پيش مياين رهيافت در نهي از منكر       
هاي اعتزالي در باب امر بـه معـروف و           اي آموزه  براي آن نيز به پاره    . زند اقدام عملي دست نمي   

هايي مانند يقين و يا گمان قوي بر پيروزي، و وجود امـام             نهي از منكر استناد كرده است؛ آموزه      
 اشـعري، (شـمرد    بدالجبار وجود جماعت گسترده براي قيام را لازم مي        چنان كه قاضي ع   . عادل
اين رهيافت در طول تاريخ معتزله در ميان رهبـران و پيـروانْ بيـشترين رهـرو را            ). 466: 1405

ي منفـي خـود را بـا     گروهي كه مبارزه: داشته و در سه رويكرد خود را به نمايش گذاشته است     
آوردن به زهد و گاه تحريم حكومت و ارتباط با آن،              روي گيري و جدا شدن از حكومت،      گوشه

 بـه  جامعـه  عرصة در و نگسسته اجتماعي سياست و جامعه از را خود كه اي دسته. اند پي گرفته 
 حفـظ  بـا  يا و حكومت از منقطع يا حال را گرانه  اصلاح رويكرد كه گروهي و پرداختند فعاليت

  .برگزيدند حكومت با خود ارتباطات
 شهرستاني، ؛156: 1419بغدادى، (توان به كساني چون ابوموسي مردار      ز گروه نخست مي   ا .الف
ــا، بــى ــدالجبار قاضــي ،)74-73: 1393 مرتــضي، ابــن (، جعفــر بــن حــرب)1/69 ت  ابــن( عب

. و برخـي ديگـر اشـاره كـرد        ) 113 :1380مرتضى،   ابن(و جعفر بن مبشر     ) 1380:282مرتضى،
درون دستگاه دولت بود در اواخر عمر مناصب دولتي را          كه اوايل   ) 236-177(جعفر بن حرب    

  .)282: 1393 عبـدالجبار،  قاضي(شمرد  اي كه حتي اقتدا به واثق را جايز نمي      واگذاشت به گونه  
بايد از ابوموسي عيسي بن صبيح مردار، راهب المعتزله نام برد كه به كفرِ كساني كه    همچنين مي 
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جعفر بن مبشر نيـز همكـاري       ). 165: 1419 بغدادى، (ددر خدمت سلطان درآيند حكم داده بو      
همچنـين موسـي بـن رقـاش     . مـود ن با دولت را تحريم كرده بـود و هـداياي دولتـي را رد مـي         

  ).77: 1380مرتضى، ابن (دانست هاي خلافت عباسي را دارالكفر مي سرزمين
 كـه   لازم اسـت  آوردند توجه به ايـن نكتـه        هاي اجتماعي روي مي     در گروهي كه به فعاليت    . ب

مبارزة اجتماعى و فكرى با مخالفان خود، اعم از          وجه بسيار و كوشش فراوانى در جهت       ت اينان
 اين حركت نيـز اصـل پـنجم         أمبد. اند مسلمانان داشته  هاى ديگرى از   ار و مشركان و يا فرقه     كفّ

 ايجـابى   آنهـا تنهـا بـه انديـشيدن و طـرح          . اسـت  آنها يعنى امر به معروف و نهى از منكر بوده         
 فكرى و گاه عملى با مخالفـان        ةيت به مبارز  جد كردند بلكه با تمام    هاى خود بسنده نمى    انديشه

  . زدند دست مى
همـسر او  . گيـرى اسـت  يآنان يعنى واصل بن عطـا قابـل پ      اين موضوع از نخستين پيشواى    

رسـيد   اى مى هگذاشت، هرگاه به آي را در مقابل خود مىذ گويد كه وى هنگام نماز قلم و كاغ    مى
 ايـستاد  نوشت و سپس دوباره به نمـاز مـى         آن را مى   نشست كه در آن دليلى بر مخالفان بود، مى       

الى، غ ـشـيعيان    ترين مردم بـه كـلام       عمر و بن عبيد او را آگاه       .)236: 1393قاضي عبدالجبار،   (
  .)234: 1393 عبدالجبار، قاضي( كند جئه و دلايل رد آنها معرفى مىرخوارج، زنادقه، دهريه و م

 بسنده ننموده بود بلكه گروهى از ياران و شاگردانش را           هاي شخص خود    فعاليتاو تنها به    
: 1380 مرتـضى،  ابـن (ن دينى فرستاده بود     اا عقايد مخالف  بمختلف براى مواجهة فكرى      به نقاط 

نى، اصـفها  الفـرج   ابـى (بن حازم در بصره به منـاظره پرداخـت           عمرو بن عبيد نيز با جرير     . )32
 بـه  متهمـان ساختن دو تـن از      و با واصل بن عطا در مناظره و مغلوب         )139 ص ،3 ج ق،1407
 اصـفهانى،  الفـرج   ابـى ( هاى بشاربن برد و صالح بن عبدالقدوس مشاركت جـست           به نام  ثنويت
 همچنين از مناظرة وى با يكى از علماى مجوسيان در كشتى خبر داده شده است              . )139: 1407

  .)139 :تا بى تفتازانى،(
  مخالفان مطلب نگاشـته    ترين عالمان معتزلى است كه در رد       ابوالهذيل علاف يكى از بزرگ    

نظام . )44: 1380مرتضى، ابن (اند  كه براى او نود كتاب در اين موضوع برشمرده         طورى  به ،است
 و سـاقط  هـا  كه يكى از مستشرقين نام او را در ابطال كـلام ثنـوى   اى گونه بود و به   نيز اين چنين  

اى  بن معتمـر، ارجـوزه     بشر. )58 :تا  بي خياط،(خواند   همتا مى  خاورميانه بى  كردن منزلت آن در   
      ابوالحسين . )52: 1380مرتضى، ابن(مخالفين نگاشته است      بر مشتمل بر چهل هزار بيت در رد

ن تـلاش كـرده     ااحتجـاج بـر مخالف ـ     كند كه در   ترين متكلمى معرفى مى    خياط، جاحظ را بزرگ   
 تـرين كتـاب در رد      بـزرگ  خـود ) الانتـصار (كتاب ابوالحسين خياط    . )154 :تا  بي خياط،(است  
در    بـن حـارث     عبداللّه هاى كسانى چون   واسطة فعاليت  به. هاى مخالفان است   ها و انديشه   كتاب
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جمع زيـادى بـه     ،   كه از سوى واصل فرستاده شده بودند       ،مغرب و حفص بن سالم در خراسان      
  .)32: 1380مرتضى، ابن(د اسلام گرويدن

: 1380مرتضى، ابن( آوردند القاسم بلخى اسلام   همچنين در خراسان گروه زيادى توسط ابى      
 گونه است كه تلاش و تحركات معتزله را از سويى در مقابله بـا مـسيحيان، يهوديـان،                  اين. )88

مرجئه، قدريه، يه، هايى چون جبر مانويان، زرتشتيان، دهريان و مشركان و از سوى ديگر با گروه     
 ها كه براساس اصل امر بـه       اين حركت . بينيم حديث، خوارج، اماميه، زيديه و اسماعيليه مى       اهل

 گرفته در ادبيات آنها كـه از توانـايى و غنـاى بـالايى در آن                معروف و نهى از منكر صورت مى      
 عبـدالجبار،  قاضـي  ،97: تا  بي خياط، ؛203 :تا بى  نديم، ابن( اند تبلور يافته است    برخوردار بوده 

1393 :298(.  
) 214: تا بى نديم، ابن(همچنين نگارش دربارة امر به معروف و نهى از منكر به ابوبكر اصم              

نيـز از گفتـار خـشمگينانه و        . نسبت داده شـده اسـت     ) 208 :تا بى نديم، ابن(مبشر   بن و جعفر 
 اصـفهانى،  الفـرج   ابـى  ؛1/31: 1409جـاحظ،   (بن بـرد     بشار  واصل بن عطا دربارة    ةگيران سخت
  .سخن گفته شده است) 1/37: 1409 جاحظ،(وى از بصره  بعيدتو ) 3/138: 1407

در گروه سوم كه ضمن حفظ ارتباطات با حاكميـت از ورود بـدان خـودداري كـرده و بـه                     . ج
توان به طور نمونـه عمـرو بـن عبيـد را مثـال       آوردند مي رفتارهاي نظارتي و اعتراضي روي مي     

برانگيز، مربوط به نوع ارتباط بـا عباسـيان در            اين در حالي است كه يكي از مباحث بحث         .آورد
كـه برخـي، از انـواع رنگارنـگ مقاومـت معتزلـي در برابـر                  درحالي. اوايل حكومت آنان است   

و برخي ديگر به همبـستگي      ) 95: 1984 عماره،( اند عباسيان از معارضه تا خروج با سلاح گفته       
  ).168: 1410 جاراالله، ( عباسيان معتقدندميان معتزله و

چـه مـشخص     دربارة رفتار عمـرو آن    . ويژه دربارة عمرو بن عبيد وجود دارد        اين اختلاف به  
و عـدم شـركت وي در       ) 242: 1393 عبدالجبار، قاضي(است از يك سو رفاقت وي با منصور         

ر مبارزه با خود صـريحاً      اي كه منصور هرگونه احتمال ورود وي را د         قيام علويان است به گونه    
و از سوي ديگر برخورد ناصـحانه و هـشداردهندة          ) 246: 1393 عبدالجبار، قاضي (كند نفي مي 

گويد و از    كه در برخي موارد با درشتي با منصور سخن مي           طوري  وي نسبت به منصور است، به     
گـاه  ) 249-248: 1393 عبـدالجبار،  قاضـي  (شـود  او اظهار حق و عمل عادلانه را خواستار مي        

 قاضـي  (خواهد كه ديگر با او ديداري نداشته باشـد         كند و گاه از او مي      ي منصور را رد مي     هديه
). 1/241: 1416ابـن قتيبـه،      ،276-1/275 تـا،   بـي  الهـدي،   علم مرتضي ؛146 :1393 عبدالجبار،

هـواز  گزارشي هم از قطع ارتباط عمرو با يكي از شاگردانش به نام شبيب بن شيبه كه ولايـت ا                  
  ).250: 1393 عبدالجبار، قاضي(را پذيرفته بود، موجود است 
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نمايد كه رايـت حـق را        كردن حكومت را با اين جمله رد مي         وي درخواست منصور براي ياري    
ها نيـز وجـود دارد    برخي گزارش). 2/254: 1411 عبدربه، ابن (برفراز تا اهل حق پيرويت كنند    

كند اما به جهت كثرت قواي عباسيان و نبود  كايت ميكه از خواست قلبي عمرو براي خروج ح  
  ).150: 1393 عبدالجبار، قاضي( كرده است  نفر، خروج نمي313ياران خالص و وفادار در حد 

بندي، ديدگاه يكي از پژوهشگران مناسـب باشـد كـه معتقـد اسـت                رسد براي جمع    به نظر مي  
خلاص در رفاقتش با منـصور جمـع        عمرو بن عبيد ميان اخلاص در انديشه و مذهب خود و ا           

اخلاص در انديشه را بـا نـصيحت و هـشدار و انتقـاد بـه منـصور، و اخـلاص در                      . نموده بود 
 ابـن  ().87: 1410 سـالم،  (رفاقتش را با عدم شركت در خـروج بـر منـصور نـشان داده اسـت                

  ).113: 1380 مرتضى،
  
3-3 . شركت در قدرت«رهيافت«  

يابي به مراكز سـلطه    نيز در آن تأثيرگذار بوده است، دست اين جريان كه خصوصيات شخصيتي    
 قاضـى ( شمرده اسـت  را وسيلة لازمي براي نشر عقايد خود و امر به معروف و نهي از منكر مي  

حاملان اين انديشه بر اين باور بودند كه نزديكـي  وحـضور جـدي در                ). 26: 1972 عبدالجبار،
گيري عقايد خود و تروج آنها در ميان مردم بـه           اركان حكومت، قوت و قدرت بيشتري براي پي       

شـان    تر و نيرومندتري براي امر به معروف و نهي از منكر در دسـت              دهد و ابزار مناسب    آنها مي 
  . نهد مي

بايد نمايندگان اين طيف فكـري بـه         دؤاد، ابي يعقوب شحام را مي       ثمامة بن اشرس، ابي ابي    
م تصدي مناصب حكومتي به دوران مأمون عباسـي         از عملكرد معتزله در مقا     سخن. شمار آورد 

گـرايش عبـداالله    . گردد، چرا كه تا بيش از آن معتزله در اركان حكومت نفـوذي نداشـتند               بازمي
مأمون به اعتزال را در اثر تعاليم استاد مـتهم بـه اعتـزال وي يعنـي يحيـي بـن مبـارك يزيـدي                         

كه ثمامة بـن اشـرس در مـوقعيتي            چنان). 1235-1234/ 2 دوم، نيمه :1361 حموي،( اند دانسته
 خراسـان  در خلافت از پس شده گفته كه )1/71: تا بى شهرستانى،( ويژه نزد مأمون قرار داشت    

الهذيل علاف كه      همچنين است اقدام ابي    ) 11/21: 1411 صفدي، ابن (است بوده مرتبط وي با
ي  و ابوحنيفـه  ) 257: 1393 ر،عبدالجبا قاضي(توسط ثمامة بن اشرس به درگاه مأمون راه يافت          

ابوالهـذيل  ). 443: 1364 دينـوري، (دينوري او را استاد اديان و مقـالات مـأمون شـمرده اسـت              
 عبـدالجبار،  قاضـي (كـرد    گرفت و ميان يارانش پخـش مـي         هزار درهم مي   900علاف در سال    

1393 :255.(  
د و سپس به قـضاوت و       دؤاد كه از طريق يحيي بن اكثم با مأمون مرتبط ش            همچنين ابن ابي  
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ابايعقوب شحام نيز كـه يكـي از بزرگـان معتزلـه بـه         ). 1/84: 1977 خلكان، ابن( وزارت رسيد 
عنوان يكي از بازرسان و ناظرين بر عمال حكومتي نام بـرده           دؤاد به   رود توسط ابن ابن    شمار مي 
  ).72 :1380مرتضى، ابن (شده است

توان گفت كـه مـأمون حـداقل گـرايش      يخي مي بنابراين و با توجه به شواهد و حوادث تار        
يـابي   از هنگام حكومت وي تا پايان حكومت واثق دوران قدرت       . شديدي به معتزله داشته است    

ي اصل پنجم    توان از دريچه   در اين دوره برخي اقدامات اجتماعي و سياسي را مي         . معتزله است 
آن نـسبت بـه امامـت نگريـست و          يعني امر به معروف و نهي از منكر و به ويژه دربرگيرندگي             

توان به رواج مناظرات به       از جمله اين اقدامات مي    . كاويد و مبدأ آنها را اين اصل به شمار آورد         
داشـت،   ادامـه  بـيش  و كم نيز واثق روزگار پايان تا هاي امر به معروف، كه      عنوان يكي از شيوه   

مـشاوران معتزلـي وي در پرتـو        رسد كه مأمون و      به نظر مي   .)370: 1406 سيوطي،( اشاره كرد 
شان از اسلام و      هاي معتزلي و روايت    گرايي و نيز ترويج آموزه     اين مناظرات، اشاعة روحية عقل    
هاي نقد و جـدل      اند، همان كاري كه از راه نگاشتن كتاب        كرده تضعيف مخالفانشان را دنبال مي    

  .گرفتند نيز پي مي
 ـ اعـلام  به اعلان برائت از معاويه و حكم      صـحابه نيـز يكـي از        سـاير  بـر ) ع (علـي  ريبرت

هاي مرتبط با امر به معروف و نهي از منكر در جهـت اعـلام عـدم مـشروعيت معاويـه و           جلوه
 ق دسـتور اعـلام برائـت از معاويـه را صـادر كـرد              211مأمون در سـال     . مشروعيت علي است  

 مأمون و تأكيـد    ي برخي مصادر از خواست اوليه    ). 351: 1406 سيوطي، ؛7/187: 1403 طبري،(
القضات وقت با آن خبـر        ثمامة بن اشرس بر اعلان لعن معاويه و مخالفت يحيي بن اكثم قاضي            

 الجبـار،  عبـد  قاضـى  (.اند كه در نهايت به جهت مصلحت سياسي لعـن او را فروگذاشـت              داده
بر سـاير صـحابه در      ) ع(ق حكم به اعلام برتري علي       212همچنين مأمون به سال     ). 36: 1972

و اين همـان ديـدگاه معتزلـة        ) 7/188: 1403 طبري، ؛351: 1406 سيوطي، (ها داد  نابر و خطبه  م
  .است) ع(بغداد مبني بر افضليت حضرت علي 

 ق ديدگاه خـود را پيرامـون خلـق قـرآن            212 مأمون به سال     :بودن قرآن   الزام به اظهار مخلوق   
اي به    ق در نامه   218در سال   ). 10/291: 1408 كثير، ابن ؛7/188: 1403 طبري،( آشكار ساخت 

اسحاق بن ابراهيم، جانشين خود در بغداد از او خواست كه قضات و محدثين را نسبت به اين                  
-7/195: 1403 طبري، (بودن قرآن نمايد    موضوع امتحان كند و آنها را مجبور به قول به مخلوق          

دگاه معتزله دربـارة امـر بـه        اين مسئله ارتباط مستحكمي با دي     ). 298 /1 :1408 كثير، ابن ؛198
بـودن قـرآن، برابـر بـا          معروف و نهي از منكر داشت چرا كه از نظر معتزله قول به عدم مخلوق              

بـودن قـرآن،    امـا قـول بـه مخلـوق     . كه تنها خداوند، قديم است      قديم دانستن آن است، درحالي    
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 ـ مستلزم وجود دو قديم است كه اين بنابر نظر معتزله، شـرك محـسوب مـي        از ايـن رو  . دگردي
ضـمن  . بازداشتن مردم از اين عقيده فاسد براساس امر به معروف و نهي از منكـر واجـب بـود                  

). 196-7/195: 1403 طبـري، ( دانـست  كه مأمون وظيفة حاكمان را تصحيح عقايد مردم مـي          آن
ظره و  مراتب امر به معروف و نهي از منكر را نيز به كار بست؛ ابتدا منـا                  وي در اين باره، سلسله    

ايـن دوران تـا     ). 201-7/199: 1403 طبـري،  (گاه شمـشير   مناقشه و گفتگو و پس تأديب و آن       
رسد   به نظر مي  . كنند اواخر خلافت واثق ادامه داشت كه اهل سنت از آن به دورة محنت ياد مي              

ايدئولوژيك و اقتـدارگرا      هاي شبه   گرايي مونيستي و نامنعطف معتزله منجر به ظهور گرايش          عقل
   .گرديده است

  هاي معتزلي دربارة امر به معروف و نهي از منكر نمودار رهيافت
  ها شخصيت  دلايل  نام رهيافت

  مقاومت مثبت .1
  )مبارزه(

  بودن حكومت نامشروع
  بودن حاكمان فاسق
  بودن حكومت استبدادي

  عدم تأثير امر به معروف و نهي از منكر

  بشير رحال
  عبيدالدين عبيد
  هشام بن الغاذ

  مقاومت منفي. 2
  )تحريم /اصلاح(

  عدم وجود ياران كافي
  عدم فسق ظاهري امام

  عدم احتمال قوي بر پيروزي
  احتمال امكان تأثير امر به معروف و نهي از منكر

  عمرو بن عبيد
  جعفر بن مبشر
  جعفر بن حرب

  دانستن حكومت مشروع  شركت در قدرت. 3
  عدم امكان پيروزي

  اي امر و نهيآمدن ابزار قدرت بر دست به
  امكان بيشتر براي ترويج و تحكيم عقايد

  ابن ابي دؤاد
  شحام

   بن اشرشمةثما
  قاضي عبدالجبار

 
  گيري نتيجه

ترين اصل و مبدأ انديشه و رفتار سياسي معتزلـه در طـول    امر به معروف و نهي از منكر سياسي     
اصحاب اعتزال با آن هاي  اين اصل ظرفيت و گستردگي خاصي داشته و كنش. تاريخ بوده است

و جنگ   در ساحت انديشه، معتزله استخدام وسايلى چون شمشير       . اي مستقيم داشته است     رابطه
  حقِهمچنين. نددشمر ترين مرحله جايز مى    را در امر معروف و نهى از منكر در آخرين و نهايى           

 و  ،تبداد او خروج بر امام و حاكم را در آخرين مرحله در صورت رفتار ناعادلانـه، فـسق و اس ـ                 
البته اين خروج در صورتى مـشروع       . شناسند شدن شروط به رسميت مى     مراحل و كامل   پيمودن
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فسق امام ظاهر شده باشد، امام عادل براى زمامدارى وجـود داشـته باشـد و احتمـال                   است كه 
گيرنـد كـه     بنابراين معتزله در مقابل اكثريت اهل سنت قرار مـى         . نيز موجود باشد    پيروزى قوىِ

بـار را در امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر                 امام و استخدام وسـايل خـشونت       اجازة خروج بر  
 از اين رو    ،نگرند قابل توجه آن است كه معتزله به بحث انقلاب محتاطانه مى           اما نكتة . دهند نمى

اى را در بحـث   خاصى را در امر به معـروف و نهـى از منكـر و شـرايط ويـژه             مراتب و شروط  
دهد كه معتزله برخلاف خوارج      له نشان مى  ئاين مس . اند نظر گرفته   و خلع وى در    خروج بر امام  

كارانه، طبق مقتضاى رويكرد عقلانى       محافظه آميز و نسبتاً   احتياط جويانه و  اى مصلحت  از روحيه 
معتزله اگرچه انقلاب را به لحـاظ فكـرى در آخـرين مرحلـه جـايز                 .اند خويش برخوردار بوده  

. طلبانه دارنـد   هاى اصلاح  كارگيرى روش  دهند و سعى در به     مى صلاح را ترجيح  شمارند اما ا   مى
در . دهنـد  شورمندانه به انقلاب و دگرگونى ساختارى تمايل نشان مى   كه خوارج از ابتدا    درحالى

هـاى    نهـضت  ،اند چند حركت انقلابى كه معتزله در آن حضور داشته         عمل شاهد آنيم كه به جز     
در پاسخ به چرايى    . آيد  آنها رهبرى كرده باشند به چشم نمى       فكرىِ  رهبران انقلابى كه معتزله و   

  :توان مطرح ساخت مى اين موضوع چند فرضيه را
 دسـت گيرنـد و اكثريتـى را پديـد          گاه نتوانستند فضاى عمومى جامعه را بـه        معتزله هيچ ـ  1

 ـ  هاى عقلانى آنها در تعارض با افكار سنّ        آورند، چرا كه آموزه     مردمـى كـه تحـت       ،ودتى مردم ب
تـر از     جريان فقه و حديث در جهان اسـلام همـواره قـوى            اساساً. اجتماعى فقيهان بودند   سلطة

معتزله در آن روزگار روشنفكرانى بودنـد كـه اقبـال عمـومى             . كلام ظهور داشته است    فلسفه و 
  .نداشتند چندانى

 خت اجتمـاعى بـوده    اى اساسى در سا    لهئمحورى مس  گرايى و قبيله   در آن زمان شخصيت   ـ  2
  قبيلگـى ةكه رهبران معتزله از چنان منزلت و جايگاه اجتماعى و سياسى و پشتوان      درحالى. است

از ايـن روسـت كـه شـاهد         . اى را تدارك ببيننـد     اند كه بتوانند جمعيت گسترده     برخوردار نبوده 
ن هستيم كه از    هاى زيديان و در قيام حسنيا       معتقد به گفتمان انقلاب در نهضت      معتزليانِ حضور
  .اند اجتماعى و سياسى بالايى برخوردار بوده وزانت
 گانه اتفاق نظر دارند اما اختلافات جزئى و كلى در فهم آنها            معتزله اگرچه در اصول پنج    ـ  3

 گيرى يك حركت واحد و منـسجم       از اين اصول چنان فراوان و گسترده بود كه آنها را از شكل            
  .بازداشته بود

يقين : كارگيرى ابزار قيام و انقلاب، منوط به چند شرط اساسى است  عتزله به در انديشة م  ـ  4
او با امـام      قوى به پيروزى، آشكار بودن فسق امام، وجود امام عادل براى جانشينى            و يا احتمالِ  

شـروط و     فاسق و انجام مراحل و مراتب مختلف امر به معروف و نهى از منكر هركدام از اين                
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روى  ميانـه  رمزهايى براى حركت انقلابى و راديكال محسوب شده و گرايش به          ته  مثاب شرايط به 
 ـ  سـه  رسد كه دليل اخير در كنار دلايـلِ        به نظر مى  . كنند كارى را تجويز مى    و محافظه  ديگـر  ة  گان

  .ه دهندئشده ارا پاسخى را به پرسش مطرح
شـمارد و از      سو قيام با شمشير را مجـاز و در شـرايطي واجـب مـي                به لحاظ نظري از يك    

داند كه وقوع آنها چندان آسـان نبـوده و    سوي ديگر آن را منوط به تحقق شروط و شرايطي مي          
همين مسئله موجب پديد آمدن سه طيف در ميـان معتزلـه            . تشخيص آن وابستة اشخاص است    

جويان در قدرت كه هركدام با تمسك به بخشي از           انقلابيون، اصلاحيون و مشاركت   : شده است 
در نسبت امر به معروف و نهي از . اند  امر به معروف و نهي از منكر بدان روش دست زدهآموزة

منكر با مقولة آزادي نيز معتزله در مرحلة اجتماعي و سياسي، امـر و نهـي را در همـة شـئون و         
شناسند اگرچه در برخي مسائل حكومتي مانند اقامة حدود براي حاكم    براي همه به رسميت مي    

اما در ساحت دولت، اين مسئله منجر به تأكيد بر آزادي مثبـت             . اند ل اولويت قايل  و دولت عاد  
ايـدئولوژيك را شـكل داده        محابا در برخي عقايد مردم گرديده است و دولتي شبه          و دخالت بي  

  .است
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Abstract 
The strategical position of vice and virtue in the political theology of Muʿtazila, as 
Imamat is next to it, has had extreme effects on the political history of this group. 
This research, using a theoretical framework of the typology of the positive and 
negative fight, and participation in power, has studied this impact. Responding to the 
question of the position and impact level of vice and virtue in history of Muʿtazila, 
the theory of capacity and dimension of the fifth element of Muʿtazila toward social-
cultural act and political act in history, has been tested in the form of three 
approaches based on the theoretical framework. Therefore, the article shows that 
there are three historical approaches toward vice and virtue between Muʿtazilids: 
The approach of positive fight that is about to combat with illegitimate rulers, as 
taking part in the uprising of Hassanids and the uprising against Valid b. Zaid. Next 
is the approach of the negative fight that goes on close to an insurgency but does not 
make an effective action, as Wasil b. ‘Ata and ‘Amr b. Ubaid did. The third 
approach is cooperating in power as the think having access to the centers of 
authority is necessary for spreading their opinion, as Ibn Abī Duʾād and Th̲ ̲ umāma 
b. Ash̲ ̲ ras did so. These three approaches show the formation of Revolutionaries, 
Reformists, and Indecisives beside the semi-Idealogic and authoritarian government 
in the history of Muʿtazila. 
 
Keywords: Muʿtazila, Political History, Vice and Virtue, Positive fighting 
approach, Negative fighting approach, Cooperating in power approach. 
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